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  مقدمه
  
  
 ن موضوعتعریف مسئله و تبیی )1

راي ،بیکی از مباحث اصولی فقه مسئله ي تداخل وعدم تداخل اسباب و مسببات است
  .روشن شدن بحث، ابتدا به تبیین و توضیح عناوین اصلی می پردازیم

  
  تداخل اسباب

ک منظور از تداخل اسباب این است که دو شرط مستقل، مانند یک شرط واحد شده و در ی
به این صورت که هرگاه یکی از دو شرط زودتر محقق شد، جزا محقق . جزا عمل می کنند

  1.می شود و اگر دو شرط نیز با هم محقق شدند، باز هم همان یک جزا محقق می شود
  

  تداخل مسببات
ولـی در   تعدد اسباب، مقتضی تعدد مسـببات اسـت   نظور از تداخل مسببات این است کهم

بنابر این . است جزا که بتوان عنوان هر دو شرط را بر آن حمل نمود، کافییک  ،مقام امتثال
 ؛داگر انسان به عناوین مختلفی مأمور شد و این عناوین، قهراً بر مصداق واحدي منطبق شدن

                                                
موسوي سبزواري، عبد ؛ 101، ص 5ج ، محاضرات فی اصول الفقهموسوي خویی، ابوالقاسم،  1

  .163، ص 1ج ، تهذیب الاصولالاعلی، 
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مـی توانـد بـا    ...)  وحیض، جنابت، نفاس،(به عنوان مثال، چند غسل بر عهده ي فرد باشد 
  1.صل کندانجام یک غسل، امتثال را حا

  
  عدم تداخل اسباب

مدخلیت  شرطی و یا هر سببی، در ثبوت جزا منظور از عدم تداخل اسباب، این است که هر
در فرض حدوث  حدوث جزا(با متعدد شدن شرط، جزا نیز متعدد خواهد شد  یعنی ؛دارد
  ).شرط

به طور مثال، براي غسل جنابت و حیض، فردي که هر دو غسل براي او حاصـل شـده   
را اقتضا می کند و اسباب در یکـدیگر   مستقل غسل یک)حیض و جنابت(ت، هر سبب اس

  2.هر شرط و سبب، مستقل از شرط دیگر استو  تداخل نمی کنند
  

  عدم تداخل مسببات
 ؛هر سببی اقتضا می کند که مسبب آن هم، در عالم امتثال به وجود آیدبدین معنی است که 

مانند این که اگر فردي در . شرط خود می آید یک دنبال به جزایییعنی در مقام امتثال، هر 
در این جا فرد به تعداد مراتبی که در نماز سخن گفته  ،اثناي نماز چندین مرتبه سخن بگوید

مسـبب یـک سـجده سـهو      ،در واقع هر سخن گفتنی .باید سجده ي سهو انجام دهد ،است
  3.ال تکلیف کردنمی توان حکم به امتث ،است و با انجام یک سجده ي سهو
بحـث   ،اگر در مبحث اسباب قائل بـه تـداخل شـدیم    ،باید به این نکته توجه داشت که
تنهـا یـک    ،زیرا در این فـرض  شود؛ موضوعاً منتفی می ،تداخل و عدم تداخل در مسببات

                                                
؛ موسوي خویی، 192 -191 ص، ص2، ج مناهج الوصول الی علم الاصولخمینی، روح االله،  1

 .109، ص 5، ج محاضرات فی اصول الفقهابوالقاسم، 
، ص 5، ج  ،پیشین؛ موسوي خویی41، ص انوار الاصول؛ مکارم شیرازي، ناصر،  شینیی ،خمینی 2
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 .پیشین؛ مکارم شیرازي، پیشینخمینی،  3
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در مـورد   ،اما اگر در بحث اسباب قائل به عـدم تـداخل شـدیم    .مسبب تحقق پیدا می کند
مطابق ادلـه ي اجتهـادي و فقـاهتی     ،قابل طرح است که آیا در مسبباتاین بحث  ،مسببات

تـداخل   .قابـل دفـاع اسـت    ،کدام یک از تداخل یا عـدم تـداخل مسـببات    ،)اصول عملیه(
قول به تعدد تکلیف  ،عدم تداخل مسببات و ؛یعنی قول به اجزاء انجام یک تکلیف ،مسببات
  .است

  .مورد بررسی قرار می گیرنداین ها مواردي هستند که در پایان نامه 
  

  موضوعپیشینه ) 2
در ابتـدا،  یکی از فروعات مسأله ي مفهوم شرط است کـه  بحث تداخل اسباب و مسببات، 

 ؛ده اسـت کـر ، به عنوان یک قاعده مطرح القواعد و الفوائددر کتاب ) 9در قرن (شهید اول 
در روایات مطرح بـوده   )علیهم السلام(ن بحث هر چند عملاً از زمان معصوما اینهمچنین 

  .عنوان نشده است است، اما به عنوان تداخل اسباب و مسببات
از . ن، به عنوان یک اصل اصولی بیان شده استایمسأله در کتاب هاي برخی از اصول این

الانظار ذکـر  جمله ي آنان شیخ انصاري است که بحث را به طور مبسوط در کتاب مطارح 
سته اي هم چون آخوند خراسانی در کتاب کفایه الاصـول  ن برجکرده است و سپس اصولیا

  .به آن پرداخته اند
شـیخ   ؛)ه فی الاصول الفقهیهغرویالفصول الدر(  محمد حسین حائريبعد از ایشان شیخ 
در (والقاسم نـایینی  اب ؛)ات الاصولحلمدر (بروجردي  ؛)ر الفوائدرددر ( عبد الکریم حائري
در (یی ابوالقاسـم موسـوي خـو    ؛)فوائد الاصولدر (یینی نامحمد حسین  ؛)اجود التقریرات

تسـدید  در (؛ مـؤمن قمـی   )تهذیب الاصـول در () ره( خمینی امام ؛)محاضرات فی الاصول
 ؛)بحوث فی علم الاصولدر (مد باقر صدر حم ؛)اصول فقهدر (؛ محمد رضا مظفر )الاصول

مکارم  ؛)ات فی الاصولتحریردر (مصطفی خمینی  ؛)منتقی الاصولدر ( حکیم عبد الصاحب
  .به این بحث اصولی پرداخته اند ؛)انوار الاصولدر (شیرازي 
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اصـولی و فقهـی ایـن    هم چنین در جستجوي صورت گرفته به پایان نامه اي که بخـش  
  .موضوع را بررسی کرده باشد، برخورد نکرده ام

  
  سؤال هاي اساسی تحقیق) 3
  مسببات چیست؟مبانی اصولی تداخل و عدم تداخل اسباب و  -1

  مبانی اصولی تداخل و عدم تداخل اسباب چیست؟ -الف
  مبانی اصولی تداخل و عدم تداخل مسببات چیست؟ -ب

  موارد کاربردي تداخل اسباب و مسببات در ابواب گوناگون فقهی چگونه است؟ -2
  موارد کاربردي تداخل اسباب و مسببات در فقه عبادات چگونه است؟ -الف
  دي تداخل اسباب و مسببات در فقه معاملات چگونه است؟موارد کاربر -ب
  موارد کاربردي تداخل اسباب و مسببات در فقه جزا چگونه است؟ -ج
  

  فرضیه هاي تحقیق) 4
در اصول فقه، عدم تداخل اسباب و مسببات، از پشتوانه ي استدلالی بیشتري برخوردار  -1

  .است
اب و مسـببات، نسـبت بـه عـدم تـداخل      در ابواب گوناگون فقهی، کفه ي تداخل اسـب  -2

  .سنگین تر است
  .تداخل اسباب و مسببات، در حق الناس، از محدودیت بیشتري برخوردار است -3

  
  ضرورت تحقیق و هدف) 5

له مورد اشاره قرار گرفت، روشـن شـد کـه هـر چنـد      أبا عنایت به مطالبی که در تبیین مس
وم شرط، در مآخذ اصولی مورد بحـث  مبحث تداخل و عدم تداخل اسباب به مناسبت مفه

اما جاي یک اثر جامع که هم مباحث اصولی و هم موارد و مصـادیقی از   ؛استقرار گرفته 
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ت راز این رو ضـرو  .خالی است ،ه را مورد بررسی و کاوش قرار داده باشدر فقکاربرد آن د
  .تحقیق به خوبی روشن است

نظرات و دیـدگاه اصـولیین اسـت و    بررسی مبانی اصولی موضوع و تحلیل  ،این تحقیق
 ،در ابواب گوناگون فقه ،پس از شفاف سازي موارد تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات

  .با بیان موارد و مصادیق آن هاست
  

  روش پژوهش) 6
از روش توصیفی و تحلیلی استفاده کـرده ام و   ،براي ارائه ي بهتر مطالب ،در این پایان نامه

ابتدا به تبیین  ،ها به صورت کتابخانه اي بوده و براي تحلیل داده ،البشیوه ي گرد آوري مط
میان آن ها پرداخته ي مسئله و سپس به توضیح نظرات و ادله ي اصولیین و فقها و مقایسه 

  .ام
  
  ساختار پژوهش) 7

این پژوهش در مجموع از سه فصل تشکیل می گردد کـه فصـل اول، کلیـات؛ فصـل دوم،     
ل و عدم تداخل اسباب و مسببات و فصل سوم، تداخل و عدم تـداخل  مبانی اصولی تداخ

  .اسباب و مسببات در فقه نام دارد
در فصل اول این پژوهش به بیان تعاریف لغوي و اصطلاحی واژگان تداخل و ذکـر اقسـام   

فصل دوم این پژوهش، به بررسی مبـانی  . آن، شرط، حد، دیه و قصاص پرداخته شده است
دم تداخل اسباب و مسببات اختصاص داده شده است؛ به ایـن صـورت   اصولی تداخل و ع

که در ابتداي این فصل مسأله و شرایط بحث تبیین شده و در مبحث دوم هر یک از ادله ي 
قائلین به تداخل اسباب و مسببات، قائلین به عدم تداخل اسـباب و مسـببات و قـائلین بـه     

  .تفصیل مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است
ارنده در فصل سوم این پژوهش به ذکر و بررسی مصادیق تداخل و عدم تداخل اسـباب  نگ

در مبحث اول، مصادیق تداخل و عدم تـداخل اسـباب و   . و مسببات در فقه پرداخته است
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و در مبحث دوم، مصـادیق تـداخل   . مسببات در فقه عبادات مورد بررسی قرار گرفته است
جزا؛ یعنی، حدود، قصاص و دیـات ذکـر و بررسـی    اسباب و مسببات در فقه عدم تداخل 
  . شده است
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  کلیات:فصل اول
 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



٨ 
 

  و شرط معناي تداخل: مبحث اول
  تداخلمعناي : گفتار اول

  در لغتتداخل  .1
 ،مختلفـی از جملـه  معنـاي   در لغـت بر وزن تفاعل است و ، واژه اي عربی است که تداخل
ذکـر  نفوذ کردن در شیء، در هم آمیختن امور بـراي آن   ،1دن دو شیء در یکدیگرداخل ش
  2.شده است

  
  تداخل در اصطلاح .2
  :به چهار قسم تقسیم می شود اصطلاحتداخل در مسئله ي  

Ø تداخل اسباب؛  
Ø تداخل مسببات؛  
Ø عدم تداخل اسباب؛  
Ø عدم تداخل مسببات. 

  
  
 

  تداخل اسباب. 1
نه این  ؛مقتضی تنها یک جزاست ،ست که اجتماع اسباب متعددمراد از تداخل اسباب این ا

هم  .جزا هم متعدد گردد ،به طوري که با تعدد شرط ؛مقتضی ایجاد جزا باشد ،که هر سببی
خواب مانند تعدد  ؛تحت یک نوع باشند مندرج ،که اسباب متعدد ی هم نمی کندتچنین تفاو

                                                
  .208، ص 4، ج لسان العربابن منظور، محمد،  1
  .337، ص 1، ج الرائد؛ مسعود، جبران، 275، ص المعجم الوسیطمصطفی و دیگران، ابراهیم،  2
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دو  ،و بول که نسبت به وضـو خواب مانند  ؛یا مندرج تحت یک نوع نباشند ،و یا تعدد بول
  1.می باشند ماهیت متفاوت

جز یـک وجـوب    ،مراد از تداخل اسباب این است که بر شرایط متعدد ،به عبارت دیگر
به منزله ي عدم می باشد و یا حداکثر موجب تأکید  ،یعنی تعدد شروط دیگر ؛مترتب نگردد

هنگامی  ،به عنوان مثال 2.شرط شوندوجوب اول می شود و نه موجب به وجود آمدن چند 
در این جـا   ،ات در هنگام رخ دادن زلزله و کسوف امر می کندکه شارع به خواندن نماز آی

بـه صـورت   کـه   نماز بیشتر بر فرد واجب نمی شود یک ،اگر قائل به تداخل اسباب باشیم
ورت نـه بـه ص ـ   تشریع است ،که قول به وجوب بیش از یک نماز به طوري ،استعزیمت 

  3.ترخیص، به طوري که انجام یک عمل واجب و انجام بیش از آن بلا مانع باشد
  

  
  سبباتتداخل م. 2
منتهی یـک جـزا    ؛تعدد جزاستمقتضی  ،تعدد اسباباز تداخل مسببات این است که  ادمر

قتضـی و  ر سـبب، م هر چند اسباب متداخل نشوند و ه ـ .قائم مقام جزاهاي متعدد می شود
  4.به یک جزا اکتفا می شود ،اما در مقام امتثال ؛اشدموجب یک مسبب ب
به انجام یک  ،اما در مقام امتثال ،بات متعدد باشندچه وجوب و واجاگر  ،به عبارت دیگر
  5.مصداق همه ي واجبات است ،زیرا همین یک مورد ؛جزا اکتفا می شود

                                                
مطارح ؛ انصاري، مرتضی بن محمد امین، 490، ص 1، ج فوائد الاصول نایینی، محمد حسین، 1

  .51، ص 2، ج الانظار
 .476، ص 1، ج تسدید الاصولمؤمن قمی، محمد،  2
  .76، ص 5، ج تحریرات فی الاصولخمینی، مصطفی،  3
  .پیشین؛ نایینی، پیشین انصاري، 4
  .477، ص ن قمی،پیشینمؤم 5
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 ،اسـباب ي أله اگر در مس ـ )و خسوف کسوف،لزله ز(در مورد نماز آیات  ،به عنوان مثال
در این جا با این کـه دو   ،قائل به تداخل ،مسبباتي قائل به عدم تداخل شدیم و در مسأله 

بنـابر   ،اما نکته اي در مسأله مطرح است مبنـی بـر ایـن کـه    است، نماز بر فرد واجب شده 
معنا ندارد و جایز هـم   ،یعنی انجام بیش از یک مورد .است عزیمتتداخل  ،اسباب تداخل
، تشریع و تنها به یک جزا مشغول است و بیشتر از یک تکلیف ،چون ذمه ي مکلف،نیست

  ١.ت که حرام استبدعت اس
یعنی متوقـف بـر    ،اگر انطباق عناوین بر یک مورد قهري باشد ،اما بنابر تداخل مسببات

اکـرم   ،اکرم عالمـاً ( ،یمشداشته با امردودر موردي که  ،مانند اکرام عالم هاشمی ،قصد نباشد
چـون   ،امر نـدارد و جـایز هـم نیسـت     ،تداخل عزیمت است و انجام بیشتر از آن ،)هاشمیاً

متوقف بر  ،اما اگر انطباق عناوین بر یک مورد. انطباق هر دو عنوان بر یک مورد قهري است
مجزي از  ،یعنی اگر یکی را قصد کند، تداخل رخصت است و تابع قصد است ،قصد باشد

شروط است ي مجزي از بقیه  ،ندو اگر همه را قصد ک) تداخلعدم (شروط نیست ي بقیه 
اغسال ي مجزي از بقیه  ،اگر همه ي اغسال را قصد کند که ،مانند اغسال متعدد ٢.)تداخل(

  .مجزي نیست ،است و اگر قصد نکند
که، بحث مسأله ي تداخل و عدم تداخل مسببات متفـرع   است نکته ي شایان توجه این

ل در اسباب است و گرنه اگر ما در اسباب قائل به تداخل باشیم، طبعاً بر دیدگاه عدم تداخ
  .مسببات هم متداخل خواهند بود و بحث از تداخل یا عدم تداخل در مسببات بی معناست

  
  عدم تداخل اسباب. 3
مسبب آن نیز متعدد می شود  ،با متعدد شدن سبباین است که  ،از عدم تداخل اسباب ادمر

زمانی که شارع امر می کنـد   ،به طور مثال .دخیل است ،)جزا(ت مسبب و هر سبب در ثبو
در این جا براي هر سبب  ؛»غسل کن ،اگر مس میت کردي«و  »غسل کن ،اگر جنب شدي«؛

                                                
 .490، ص 1، ج فوائد الاصول ؛ نایینی، محمد حسین،همان 1
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از سبب  ، اثري غیرچرا که هر سبب ؛واجب می شودغسل یک مسبب  ،)مس میت ،تباجن(
  1.همان سبب استمخصوص به  ،دیگر دارد و حکمی که در پی سبب می آید

  
  عدم تداخل مسببات. 4

 ،قائل به عـدم تـداخل شـدیم    ،در مقام امتثال است که آیا اگر در اسباب ،بحث در مسببات
  حال در مسببات می توان به یک مصداق اکتفا کرد یا خیر؟

مقتضی یک جزاست و  ،هر سبب ؛ اصولیین اظهار داشته اند که در مقام امتثالگروهی از 
بـه   .نمی توان به یک فرد اکتفا کرد ،جزا نیز متعدد می شود و در مقام امتثال ،با تعدد شرط
فرد باید در مقـام   ،امر می کند )وفسزلزله و خ(زمانی که شارع به نماز آیات  ،عنوان مثال
تکلیف او سـاقط نمـی    ،دو فرد از نماز آیات را انجام دهد و با انجام یک نماز آیات ،امتثال
عناي عدم تداخل مسببات است، در حالی که بنابر قول به تداخل مسببات، این به م و2.شود

  .می بایست در مقام امتثال به انجام یک مورد بسنده شود
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  معناي شرط: دوم گفتار
  شرط در لغت .1

  1.است »شراطأ«و  »شروط«شرط واژه اي عربی است و جمع آن 
ي اسمی به کار می رود و هـم چنـین در   گاه در معناي مصدري و گاه در معنا ،این واژه
  :ذیل می باشد ینشرط در لغت به معا. معانی متفاوتی دارد ،علوم مختلف

Ø 2؛علامت 

Ø 3؛پیمان ،عهد 

Ø 4؛تعلیق چیزي به چیز دیگر  
Ø 5.الزام کردن به چیزي و ملتزم شدن به آن در بیع 

  شرط در اصطلاح.2
وجـود   ،ولی از وجود آن ،م می آیدنبود مشروط لاز ،عبارت از آن چه که از نبود آن ،شرط

  6.، می باشدمشروط لازم نمی آید
  :در مورد معناي شرط می فرماید که) ره(شیخ انصاري 

                                                
 .329، ص 7، ج عربلسان الابن منظور، محمد،  1
 .264، ص معجم مفردات الفاظ قرآنراغب اصفهانی،  2
 .874، ص 2، ج الرائدمسعود، جبران،  3
اقرب الموارد فی ؛ شرتونی، سعید، 479، ص 1، ج المعجم الوسیطمصطفی و دیگران، ابراهیم،  4

، ص 2، ج المحیطالقاموس ؛ فیروز آبادي، محمد بن یعقوب، 583، ص 1، ج الفصح العربیه و الشوار
381. 
اقرب الموارد فی ؛ شرتونی، سعید، 479، ص 1، ج المعجم الوسیطمصطفی و دیگران، ابراهیم،  5
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381. 
شهید اول، محمد بن مکی، ؛ 800، ص موسوعه مصطلحات اصول فقه عند المسلمینالعجم، رفیق،  6
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همـان معنـاي    :عبـارت اسـت از   ،یکی از معـانی آن  ؛شرط بر دو معنی اطلاق می شود«
اعـل  ف میعنی الزام و التزام به چیزي که اس ؛مصدر شرط است ،حدثی که شرط به این معنی

  1.مورد نظر نیست ،آن شارط و اسم مفعول آن مشروط باشد که این معنا در بحث
چیزي است که از عـدم   ،بدین معنی که شرط ؛معناي دوم آن که معناي مجازي آن است

وجود هم لازم می آید یا  ،بدون این که ملاحظه شود آیا از وجود آن .م لازم می آیددع ،آن
نماز حاصل نمی شود ولی این گونه نیست که از  ،از نبود آنمثل وضو براي نماز که  ؟خیر

چه بسا که انسان وضو می گیرد ولی نماز نمی  ؛وجود نماز حتماً حاصل گردد ،وجود وضو
  2».اسم جامد است و مصدر نداشته و معناي حدثی هم ندارد ،شرط بدین معنا .خواند

 جـزا نیـز   ،منتفی شدن شرطمطرح است که با  ،همین معناي دوم شرط ،در بحث ما نیز
اگر شروط متعددي وجود داشته  ،منتفی می شود و حکمی دیگر باقی نمی ماند و هم چنین

تنهـا   ،مستقلاً سببی براي جزا هستند به گونه اي که اگر این شرط ،هر یک از شروط ،باشد
  3.مسبب حاصل می شد ،بودهم 
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  سبب در لغت.1
  
  علت .1
  ریسمان. 2
  اهوسیله ر.3
4.  
5.  
  
  
     سبب در اصطلاح.2
  

  براي سبب معانی گوناگو نی ذکر شده است؛
علـت تامـه وعلـت    (علت است ؛گـاهی بـه معنـاي علـت اسـت       لسبب گاهی در مقاب

  .و گاهی سبب در اجتماع سبب ومباشر بکار می رود ؛)ناقصه
  

  : سبب در مقابل علت 
در حالی که تاثیري در حکم براي رسیدن به سبب عبارت است از انچه که طریقی است 

یعنی انچه که مترتب می شود بر ان حکم بدو ن انکـه عقـل تـاثیر ان را درك    حکم ندارد ؛
  .کند
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وصف ظاهر ومعین ؛که ان را شارع ،نشانه ي حکـم قـرار   :در تعریف دیگري گفته شده 
بر )ت یا مناسبت ان ظاهر نیس( ؛؛در سبب بین وصف وحکم مناسبت وجود نداردداده است 

؛مثل عقد بیع بین وصف وحکم اخذ شده استزیرا در تعریف علت ،مناسبت خلاف علت 
  به نقل وانتقال ملک ،و عقد ازدواج ،نسبت به حل،نسبت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بانی اصولی تداخل و عدم تداخل اسباب م:فصل دوم
  و مسببات
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  تبیین مسأله: مبحث اول
  مقدمه: گفتار اول

است که شـرط متعـدد و    مربوط به موردي ،دم تداخل اسباب و مسبباتبحث تداخل و ع
  :می باشد که این مسأله خود به دو قسم تقسیم می شود جزا واحد

  ؛جزا غیر قابل تکرار استدر جایی که  -1
  .جزا قابل تکرار است در جایی که -2

نگامی که اذان ه«: است جایی که شارع گفته ست، مانندنیکه جزا قابل تکرار اما در جایی 
نماز را شکسته  ،هنگامی که دیوارهاي شهر ناپدید شد«و » نماز را شکسته بخوان ،مخفی شد
داخل بحث تداخل و عدم تداخل  ،قابلیت تکرار ندارد) نماز(در این موارد که جزا » .بخوان

  1.اسباب و مسببات نیست
 ،ر هم نیستاتکر جزا ابلدر بعضی موارد که ق ،چنان چه خواهد آمد ی،البته مرحوم نایین

حث تداخل و عـدم تـداخل   بداخل در  این مسأله را، ،با توجیه و استدلال خاص خودشان
  2.اسباب و مسببات دانسته اند

داخـل در  این مورد را همه ي بزرگان  ،اما در جایی که جزا قابلیت تکرار را داشته باشد
وضـو   ،اگـر خـواب رفتـی   « ،شد مانند جایی که بیان .بحث تداخل و عدم تداخل می دانند

                                                
 .292، ص 2، ج کفایه الاصولخراسانی، محمد کاظم،  1
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بحث تداخل و عدم تداخل مطرح می  ،در این صورت »وضو بگیر ،اگر بول کردي«و  »بگیر
  1.شود
  
  
  

   طرح مسأله و شرایط بحث: گفتار دوم
Ø  متفرع بر امکان تعدد  )حتی تداخل(بحث تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات و

مثل  ؛ تداخل یا عدم تداخل متصور نیستاصلاً ،در غیر این صورتزیرا ؛و تکرار جزا است
  .داردرا وضو که امکان تعدد و تکرار 

Ø براي بحث تداخل وعدم تداخل خصوصیاتی ذکر شده که به شرح آن می پردازیم.  
  :گفته است  مصطفی خمینی -1

قابلیـت   ،اما اگـر سـبب   ،داشته باشد) خواب( تعدد نوعی و شخصیقابلیت سبب باید «
چنین اگـر سـببی کـه در     هم ؛ما نخواهد بودي مندرج در مسأله  ،)قتل(د باش هتعدد نداشت

 ،یعنی صرف الوجـود آن  ؛صرف الوجود آن اهمیت داشته باشد ،تسقضیه ي شرطیه آمده ا
این مورد مربوط به بحث  ،و یا عدم تعدد آن نشودبراي سبب کافی باشد و توجهی به تعدد 
کسوف و یـا  ي این که صرف الوجود حادثه  مثل( .تداخل و عدم تداخل اسباب نمی شود

 ،براي نماز آیات کافی باشد و توجهی به این که این حادثـه کسـوف و زلزلـه باشـد     ،زلزله
  .)نشود

، هر چند از نظر جـنس و نـوع   ،متعدد باشدشخصاً  ،بلکه بحث در جایی است که سبب
جـنس و نـوع    پیش آید که از جهـت خواب دو سبب  ،که براي وضون مثل ای ؛دواحد باش

در واقـع یـک علـت بیشـتر      ،مهم است ، اما در جایی که صرف الوجود سببوحدت دارد
  2».نیست و لذا بحث تداخل بیشتر مطرح نمی شود

                                                
  .پیشین خراسانی، 1
  .78، ص 5، ج تحریرات فی الاصولخمینی، مصطفی،  2
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هم چنین در مسأله ي تداخل مسببات، محل نزاع جایی است که جزا نوعاً یا جنساً واحد 
ان قتـل  «: دي که گفته باشداما در صورتی که داراي وحدت شخصی باشد، مانند مور. باشد

این صورت از محل بحث خارج است، زیرا وحدت در » ان ارتد یقتل«و » زید عمرواً فیقتل
در حالی کـه وحـدت معتبـر در مسـأله ي مـورد بحـث،        ،این مثال، وحدت شخصی است
  1.وحدت نوعی یا جنسی است

  :گفته استقمی مؤمن  -2
مقارن یا بعـد از   ،که زمان شرط دوم جایی است ،در تداخل و عدم تداخلمحل بحث «

قبل از امتثال شرط اول وگرنه اگر بعد از امتثال شـرط اول حاصـل    ؛شرط اول حاصل شود
  2.»)چه نباشیمباشیم ل به تداخل ئچه قا( .بدون شک دوباره باید جزا اتیان شود ،شود

  :فرموده اند) ره(امام خمینی  -3
 .در ایجاد بعـث بـه جـزا را بپـذیریم     ،شرطمحل بحث جایی است که تأثیر مستقل هر «
 ،جنابتاسباب متداخل می شوند یا خیر؟ مثل  ،اجتماعدر حال که شک در این است  یمنته

اگر احتمال دهـیم   ،اما در صورت اجتماع ،هر کدام سبب مستقل هستندحیض و نفاس که 
جزء  ،کدامو هر  می شودخارج ما ز بحث ا ،به یک شرط واحد برمی گردند ،شروطهمه ي 

  3».دنسبب می شو
گاه قابل تعدد است مثل وضو و غسل و گاه قابل تعدد نیست  ،جزا در قضیه ي شرطیه -4

بل تقیید امثل خیار که ق ؛قابل تقیید به سبب است یا،جزاي غیر قابل تعدد. مثل قتل و خیار
تل زمانی که اشد،یا قابل تقیید به سبب نیست ؛مثل،قبمی ... وغبن  ،عیب ،حیوان ،به مجلس

 .،که به حق االله بر می گرددداراي اسباب متعدد باشد

این است که می توان خیار مستند به مجلس را لحاظ کرد و آن  ،معناي تقیید آن به سبب
 ،هم چنین ؛.باقی گذارد )مثلاً(یا بر آن مصالحه کرد و خیار مستند به حیوان  ،را اسقاط نمود

                                                
  .79همان، ص  ١
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در این  ،بکر و محسن را بکشد ،وعمر ،پس اگر فردي زید ،به خاطر حق الناس ،در مثل قتل
 ،به سبب اسـت  ؛ اما قابل تقییدهر چند قابل تعدد نیست ،جا قتل زید از باب قصاص است

به طوري که اگـر ورثـه ي    ،لحاظ می شود وبه خاطر قتل عمر ،یعنی استحقاق قصاص زید
  .م چنان باقی بماندحق ورثه ي بکر و محسن ه ،حق قصاص خود را اسقاط کرد ،عمر
  :ینی چنین می فرمایندنای 
قتـل   ،مثل ؛این است که قابل تقید به سبب نیست ،ر جزاي غیر قابل تکراردقسم دیگر «
این کـه  ،مثل  ؛در مواردي که داراي اسباب متعددي باشد که به حقوق االله بر می گردد ،زید

قتل زید نمـی   ،در این مورد .فردي محارب باشد و زانی محصنی هم باشد و مرتد هم باشد
قابـل   ،حقوق خداي متعـال  زیرا ،د اثري نداردچون این تقی ،مقید به این اسباب شود تواند

هر چند ممکـن اسـت در ایـن مثـال      .اسقاط نیست تا براي تقیید به سبب اثري ظاهر گردد
 ـ  ،اما این تأکد ،به خاطر اجتماع اسباب مؤکد شود ،وجوب قتل زید ه سـبب  غیر از تقییـد ب

  1».است
  :اظهار داشته است نایینی 
 ؛در محل نـزاع وارد اسـت   ،یعنی موردي که جزا قابل تعدد است ،بدون شک قسم اول«

نیز در  ،آن قسم از جزاي غیر قابل تعدد که قابل تقید به سبب است ،هم چنین بدون اشکال
که قابل تکـرار   اما قسمی .داراي اثر است ،چون قول به عدم تداخل. محل نزاع داخل است

چـون داراي اثـر عملـی     ،.از محل نزاع خارج است ،نیست و قابل تقیید به سبب هم نیست
  2».موجب اثر عملی نمی باشد ،نیست و مجرد قابلیت براي تأکد

  :در پاسخ به اظهارات نایینی می فرمایند) ره(امام خمینی 
اما اگر غیر قابـل تکثـر    .ماهیت قابل تکثر باشد مثل غسل ،نزاع در جایی است که جزا«

بلکه  .در مورد مرتد و مرتکب زناي محصنه از محل بحث خارج است ،باشد مثل قتل زید
داخـل   ،اگر قابل تقیید به سبب باشد ،جزاي غیر قابل تکثر )نایینی( ،ممکن است گفته شود
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 ،نحیـوا  ،مثل تقیید به مجلـس  ،استمثل خیار که قابل تقیید به سبب  ، است در محل نزاع
  .با این که یک امر بیشتر نیست... وغبن  ،عیب

 خیار مستند به مجلس را مورد توجـه )ذوالخیار(است که اول ،ان و معناي تقیید به سبب
 بـه ،ولـی خیـار مسـتند    قرار می دهد ؛یعنی آن را اسقاط می کند یا بر آن مصالحه می کند 

  1».  اسونیز نظیر قتل به سبب حقوق النحیوان ترتی اوباقی می ماند
با وجود  ،خیار اگر واحد غیر قابل تکرار باشد ،اما اشکال این سخن نایینی این است که

چـون   ،ممکـن نیسـت   ،اسقاط آن از یک جهت و ابقاء آن از جهـت دیگـر   ،اجتماع اسباب
خیاري که مـثلاً از جانـب عیـب آمـده اسـت و در فـرض        ،اسقاط باید به خیار تعلق گیرد

با تغایر و تعدد ندارد و اگر خیار  ،ري که از جهت دیگر آمده استخیا،وحدت این خیار ما 
از محل بحث خارج  ،غیر از خیار عیب باشد ،به طوري که خیار مجلس ،متعدد باشدعنوان 
ین طـور اسـت   هم ـ،هم  در مثال قتل  .دیگر جزا واحد نیست ،چون در این صورت ،است

ود از جهت یـک سـبب اسـقاط    یعنی حق قصاص یا واحد است که در این صورت نمی ش
از محـل بحـث خـارج     ،جهت سبب دیگر باقی بماند و اگر عنواناً متعـدد باشـد  شود و از 
  2.است

آیا ممکن است بحث تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات را مبتنی بر اسباب شرعیه  -5
  و مؤثرات کرد؟

  :فخر المحققین اظهار داشته اند 
ثریت و علیـت بـراي ثبـوت    ؤعنوان م ،خواببول و  مانند ،اگر شروط و اسباب شرعیه«

ثر یک اثر و معلول مستقلی لازم چون هر مؤ باید قائل به عدم تداخل شد، ،دنجزا داشته باش
ل ، باید قائریت داشته باشنداعنوان معرفیت و ام ،اما چنان چه شروط و اسباب شرعیه .دارد

مانند پرچمی  ،باشند ءیک شی علامت و معرف ءزیرا ممکن است چند شی ،به تداخل شد
  ».ا یک کشور استیت یکه علامت وجود یک مجلس یا یک جمع
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